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 1«چرا به شکست منجر شد. مینیتا بب میانشسته نایژ امیاکنون به سوگ ق»
 

ی هسته”ی مردم با انقلاب ژینا به مقابلهانقلاب مرده است، زنده باد انقلاب! »

هایی که . ریزش[خواست نرسیدای که میبه نتیجه... ]اما ،انجامید “سخت قدرت

قیمت فقیرسازی و شد، رخ نداد. دولت هنوز ــ به بینی میها پیشدر میان آن

 2« .تواند خود را بازتولید کندسازی مردمی ــ میمحروم

 

. رویکردهای استارزیابی جنبش زن زندگی آزادی در مقاله  ها بخشی از دواین

ی است بینخوشما نه  یلهأمسبینی افراطی وجود دارند. اما، مختلفی از بدبینی تا خوش

ی یهاگشودگیآوردها و دست بدانیم که این خیزش چهخواهیم میواقع، و نه بدبینی. در 

ها به آن یاتکابا  تابا خود همراه دارد ی یهانهفتگیوجود آورده است و چه امکانات و به

 ای را گشود و پیش رفت. های تازهشان بتوان قلمروو فعلیت بخشیدن

ر ظنبهم. کنیمی آغازهای همین دو مقاله گیریسخن را با نقد برخی از نتیجه

هم با وجود حاکمیت حتی  که ندابسته را یزشیخ یزود پرونده یلیخها رسد آنمی

ف نمایش اقتدار در حال فروشکستن دکه با ه« اغتشاش»ها پیرامون پایان رجزخوانی

نشان وخطباش و که حالت آمادهباور نداشته باشد. چنان گیرد، خود به آنصورت می

 یآستانهاخیراً و در  ، و حتی شاهدیم کهستاهایشان هایشان ناقض رجزخوانیکشیدن

پذیری چون شکاف مذهبی و از تمرکز دشمن بر روی نقاط آسیبنیز  سالگرد خیزش

ها معمولا از وقوع گسست و ارزیابی در این نوع شود.گفته می جنسی و قومی سخن

 جنگ اعلامشود. اما روع دیگری باشد سخن گفته میتواند مبنای شپایان روندی که می

ی رگبز تیاکثر تیحماکه مورد  آنان یاجتماع -یمدن ینافرمانتداوم  زنان و با حاکمیت

پایان یک مرحله و امید  با ادعای شکست و یا گسست در جنبش و 3هست از جامعه هم

ن خصلت انظر نویسندگ ویژه اگر در نظربگیریم که ازبه برآمد مجدد در وقتی دیگر، به

                                                      

 رادیو زمانه ،های چندجانبه از واقعیت مِیدانیشکست قیام ژینا یا گسست دشتی، ف.1 

  ، رادیو زمانهرفتههای ازدستعشق، سازماندهی و انقلاب: از آیندهگنجی، ایمان 2 

 ، اخبار روزنسبت به نافرمانی اجتماعی زنانپیمایشگران خودفریبی و اعتراف ضمنی روزبه، تقی 3 

https://www.radiozamaneh.com/778844/
https://www.radiozamaneh.com/777547/
https://www.akhbar-rooz.com/215392/1402/06/16/
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شمار اصلی یا یکی از خصایص مهم این جنبش به یفمینیستی و ضدآپارتایدی خصیصه

تداوم این نافرمانی در فضای پس از سرکوب خشن خوانی ندارد. در حقیقت رود، هممی

های خیابانی خود بیانگر وقوع فرازی دیگر از یک فرایند توأم با اعتراض یو گسترده

رخداد خیزش زن، زندگی، آزادی است  یبه معنی تعمیق انقلاب در میانه ز وخیوافت

قدرت نابرابر  اتمناسب که در پی محقق ساختن خود از هم اکنون و با هدف دگرگونی

سالارانه در سپهر جامعه و نیزعلیه حاکمیت پدرسالار و مرداز جمله علیه مناسبات 

به مقتضای کارکردشان که رصد تحولات وب سرک یهاو دستگاه هادولت اقتدارگرا است.

حکم بقا دارای شم قوی هستند و بهست اپذیری و ناپذیری جامعه حکومت یو درجه

شان نواکنش ها حساس باشند و نسبت به آنجامعه  ینیع یهاتیواقع ناگزیرند که به

ل در آماده باش کامنیروها چنان هم رغم سرکوب شدیدبدهند و به همین دلیل علی

های خویش دهنده آن است که خود فریب ادعاها و رجزخوانید که نشاننبرسر میهب

سربرآوردن  هرلحظه نگرانها خورند! آنو پیروزی را نمی« فتنه»خاموش کردن یبارهدر

اند و هر لحظه ، اما خاموش نشدهی هستند که گرچه تا حدی فروکشیدهآتشهای زبانه

 زبانهبار دیگر شوند که هر دم پرورده میی یهابحرانممکن است با وزش تندبادهای 

 کشند. 

ها چه تصور و انگیزه و اهداف جنبشدارد که  نیاه ربط ب یروزیشکست و پ مفهوم

دراین  که ندداشت های از آنانتظارچه  پیشاروی خود داشتند و دیگران مشخصی

ها و ها، انگیزهالبته همواره منظورمان از شاخص برآورده نشده است.زمانی  یفاصله

های مشخص است نه آرزوها و اهداف کلی و مبهمی که همواره وجود و ظرفیت هاهدف

 یحت ندارد و یاشکال چیباشد ه یکه واقع یدر صورت یک جنبش شکست رشیپذ دارند.

ر فک فرضاً . اگردآن را اثبات کر دیباابتدا اما  ،لازم است برخاستن مجدد ی نقد وبرا

 نآ راندن رادیکالبرافکندن حاکمیت و یا به عقب هدف این جنبش صرفاً که میکردیم

 شزیخاین  عینی حرکت ریبه مس یربط ب اینخ در طی همین چندین ماه بوده است،

به این سو  ۶۹های پیشین از دیماه خیزیش یانقلاب زنانه که خود در ادامه یبا وجهه

های اخیر با گوید که در خلال تحولات سالرو به ما میبوده است ندارد. فرایند پیش

و  ساختارهای موجودکامل  یسوی محاصرهبه« ... چند خیزش انقلابی.یک، دو، سه و»

رآمده ب ی ایدئولوژیکحاکمیتبا جه بودیم. چرا که عقب راندن و درهم شکستن آن موابه
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 یکه کنترل انحصاری همه ایممواجه دیدهبارانزی و گرگ بحرانمی نظااز یک انقلاب و 

ه دست دارد و هنرش پراکندهای تبلیغاتی و ایدئولوژیک را بهمنابع و امکانات و دستگا

آن توسط جناحین  ییازنمابهای مقابل خود از طریق تظاهر به ساختن جامعه و قطب

خود بوده است، حکومتی که هم مسلح است و هم مصمم ناممکن بوده است. این را نه 

های حرکت و پیشروی خیزش یها و نحوهخود جنبش یاتکابا ذهنیت خود بلکه به 

ویژه بهها خیزش یهای غافلگیرانه اولیهگویم. از همین رو سوای لحظهاعتراضی می

خود را حفظ کنند. از  یتهاجمی اولیهموقعیت نتوانستند ها آنخیزش مهسا )ژینا(، 

ه اند کها تنها قادر بودههمین رو با توجه به شرایط عینی و مشخص توازن قوا، جنبش

 زشی... چند خو سه ،دو ،کی» های انقلابی مبتنی بردر یک فرایند با برانگیختن موج

خود را بسط  یدر هرمرحله با گشودن قلمروهای تازه دامنه پیش بروند و« یانقلاب

عمل خود در عین  یزمانی و گسترش حیطه فواصل ردنکم ک با تدریجبهبدهند. و 

وذش، ن خود و نفکرد ریفراگهای کنش جمعی با تکثرمندی با یافتن اشتراکات و هویت

 تاًدر آورد و نهای محاصرهبهگیر کند و زمینرینگ براند،  یتدریج به گوشهبهدشمن را 

رادیکال تغییر دهد و موفق به درهم شکستن ساختار قدرت  هم شرایط را به شکل

شدت منزوی کرده و در لاک خود فروبرده است. که تاکنون هم دشمن را بهگردد. چنان

برند چیزی جز بازتاب نام می« خودبراندازی» و« سازیخالص»چه که امروزه از آن به آن

  آوردهای آن نیست.مین روند و دسته

ها و گفتارهای مشابه، با انتقاد به تصورات و و یا نوشته ی بالادر دو نوشته

نشین نسبت به توارن قوا و براندازی خارجآمیز اپوزیسیون راست های مبالغهارزیابی

اند هفروختها و انتظارات واهی که براضربتی و عاجل هم مواجهیم که البته نقد رویکرد آن

کننده تعیینعنوان عامل رغم اثرات مخربش بهرا علی جای خود دارد. ولی نباید آن

 مهسا زشیخ چون ی نویناجتماع یهاجنبشآورد.  شماروضعیت مشخص کنونی به

رشدن که با بحران و پنچ اندنگرفته ونیسیخود را از اپوز و اعتبار هستند ادیخودبن )ژینا(

 یهو مصادر داشتند از ِقبل جنبش یها بودند که سعآناین برعکس . زندیهم بردرها آن

. دهم نشدنپا کنند که البته چندان موفقودستی اعتبارسکوی پرش و  آن برای خود

خصوص به جوامع دور از وطن )دیاسپورای ایرانی( ها بر جنبش و بهگرچه عملکرد آن
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م استفاده رژیناامیدی و نیز امکان سوء یاشاعهدر واقع با برانگیختن امیدهای کاذب و 

 تأثیرات مخرب خود را داشته است. 

 

انقلاب اجتماعی که وظایف سیاسی هم دارد )درهم شکستن 

  ساختار قدرت(!
با  رشدنیضمن درگ کیکلاس انقلاباتاساسا برخلاف  نینو ی اجتماعیهاجنبش

های اشکال تراز نوینی از دولت شکل دادن به های مستقر برایدولت و هاقدرتساختار 

 تصرف قدرت در بالا یدر پصفت و سرشت جنبشی  خود بهاما خدمات اجتماعی، 

 زیز هرچا شیها بآن بشوند.ی یبازنما« دیگران»و حاضرهم نیستند که توسط  ستندین

های خودمدار و نهادینه و قدرت« دیگری»خود توسط ی یضدبازنماو  پادقدرت از جنس

ها با نهادها و احزاب هستند. جنبش تاده بر فراز جامعه و بیگانه با خودشده و ایس

)ولو با تأسیس ماشین قدرت جدید و تحت لوای ماشین  قدرت تصرف ماشین معطوف به

د دنمطرح بو هاگذشته که در انقلابی( و نیز نهادینه کردن ساختارهای برآمده از انقلاب

 مناسبات رییتغ ترشیها بآن هدف راند.محوجامعه  عموماًدارند و  ماهویتفاوت 

های لبیطها و سلطهتبعیض اجتماعی و قدرت مبتنی بر برتری و امتیازورزی و علیه انواع

اجتماعی و طبقاتی و جنسی/جنسیتی و قومی/ملی و نژادی و رفع استثمارانسان از 

و و البته سیک انسان و انسان از طبیعت، تأمین صلح و همبستگی بین جوامع انسانی از

)با هدف بازتنظیم مناسبات قدرت و ثروت اجتماعی(  هاها و قدرتها به دولتتحمیل آن

 عنوانبه هاآن ام و ازپرداخته تفصیل در جای دیگر به آنبه که از سوی دیگرهستند

در تفاوت کیفی با گذشته و  یخدمات اجتماع ی تراز نوینهادولت میپارادا لیتحم

این به ام.نام برده های اجتماعی در بلوک قدرتو تقویت سوگیری نییپاشار از فمتکی به

با یک انقلاب مرکب با خصلت اجتماعی  ترتیب ما در شرایط مشخص ایران اساساً

هاست، اما به دلیل کلنگی کردن مواجهیم که دگرگونی در خود جامعه اولویت مقدم آن

حاکم را نیز در  تدرهم شکستن ساختارهای قدر یجامعه و انسداد سیاسی وظیفه

ماهیت رویکرد  دستورکار خود دارد. اما این انجام چنین انقلاب مرکبی به معنی تغییر

ذات پنداری ها با تصرف قدرت سیاسی و همهای نوین اجتماعی و مرزبندی آنجنبش
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 یتجربه است )مثلشود. هرجا هم چنین شده های آن نمیبندیها و بلوکها با دولتآن

 ها سپرده است. اثر شده و میدان را به راستبی یونان( کلاً دولت سیریزا در

 

 جوار! هم مبارزه و مقاومت در مدار
 جانبههمه سرکوب نیفشارسنگ ریز ابانیخ اگرزن، زندگی، آزادی در جنبش 

به  ینینشعقب و تعرض حاکمیت با توازن قوابا در تناسب  شاهدیم ، اماه استقرارگرفت

ترین دیگر مقاومت، از مداری که بسیار پرهزینه شده بود به نزدیکسنگرهای 

ت حرک تریبالنسبه کم یمدنی با هزینه -جوار، به مقاومت و نافرمانی اجتماعیمدارهم

پوشش اختیاری و رژه عمال اِ تیاهم شودمی توجه تر به آنکمکه  اینکتهاست.  کرده

 ها در وسعتی تازه و نسبت آن با تداوم جنبش است. این در جوّابانرفتن زنان درخی

ری ناپذیای است از حکومتکنندهخیره سرکوب موجود و با داشتن ریسک بالا، نمایش

و دارای خصلتی ساختارشکنانه که حامل جسارتی  ی در ملأ عاماجتماع و نافرمانی

 ظاممثابه نماد اقتدار نحجاب بهاست. اگر در نظر بگیریم که تحمیل  برانگیزتحسین

ماعی ناف بازتولید اجت و تفکیک و جداسازی زنان در جامعه و به معنی بریدن بند کنونی

 یمعمو یفضا ریجنس تسخ ازشود این نافرمانی گاه معلوم میآن ،و نسلی رژیم است،

که هرچه اما های خیابانی، صراحت خیزش، گرچه هنوز نه بهاست یابانیخ نمایش و

از  یکی نی. اگرفته است به سخره شکن بوده و اقتدار حاکمان راتهیاتور هست

و بستری برای تداوم مبارزه و  ی بودهانقلاب زشیخ یکنندهرهیمهم و خ یآوردهادست

دگان البته نویسن .نداردی یخوانا« شکستسوگ» یپیشروی آن است که چندان با نغمه

قد اند، اما نهای جنبش نگاشتهپیرامون برخی ویژگی هر دو مقاله نکاتی جالب و ارزنده

پذیریم میاصلی این نوشته حول یک تناقض اساسی در این رویکرد است: اگر  یو نکته

ن را آ یمایهکه زنانگی و فمینیستی بودن از خصایص اصلی این جنبش بوده و درون

 برطبق میل بخش توان تداوم مبارزه و پوششمیدهد، بسیار خب، چگونه تشکیل می

با ادعای توقف یا شکست توضیح  را مهمی از زنان را در چنین فضای سرکوب برهنه

داد؟! ممکن است گفته شود این دستاورد هنوز تثبیت نشده و قطعیت لازم را ندارد. 

چنان هممقاومت  آن است که مشعل گرحال لااقل بیانشاید هم چنین باشد، اما به هر
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شود. در حقیقت این کنش ساختارشکنانه، روشن است و باید دید که در آینده چه می

 نیاجنبش نیست. البته  یمایهای از همان درونمستقیم گوشهی یبازنماچیزی جز 

 د. درنگنجیمجال نم نیکه در ای هم داشته است گریمهم د یآوردهادست ش،زیخ

 4«یچپ اجتماع»این بلکه  یپ سنتآن است که امروزه نه چ تیواقع هممورد چپ 

 کند ویم فایا ی راروزافزون نقش مبارزات و اعتراضات جامعهدر  و ستااست که مهم 

ایت فعال و حم با آن وندیتواند در پیحداکثر م گرای و فرقهچپ سنت باید تأکید کرد که

  کند. یبازساز یدیخود را به شکل جد از آن

 

 متناسب با عصر و ستم جنسیضرورت بازخوانی مفاهیم طبقه 

  داریشدن سرمایهجهانی
اقتصادی و طبقاتی و عدالت و برابری و غیره در  ینقش مفاهیمی چون مبارزه

چنان هستند و تا ها همآن شده دانست.تمامی و منتف توانکنونی را نمی عصر

به شکل و  داریسرمایههم هستند، اما همراه با تحولات ها ، آنداری هم هستسرمایه

داری و تحولات و شدن سرمایهجهانی ای دیگر که لازم است در تناسب با عصرشیوه

شدن یجهان در عصرآوردهای کنونی بشر مورد بازخوانی و ارزیابی قرار گیرند. دست

 به وامع انسانیج لیو تبد روزافزون یاجتماع یهاشدن حوزه ییکالاو  هیسرما

تاز سرمایه، وتاخت یسرمایه و عرصه یتولید و بازتولید گسترده گبزر هایکارگاه

شدن نیاز به بازخوانی در شرایط جهانیپیشاطبیعی است که اشکال سلطه و استثمار 

 دنشیجهانو ماقبل  یدر شکل سنت هیسرما کار و تضاد کهنوین داشته باشد. چنان

 یو زندگ هیتضاد سرماسطح به هاست که اینک مدت ها،ملت -دولت سرمایه، در عصر

ه تری از طبقبه مفاهیم جامعما  زمینه نیا درو  است دهییفرارو به شمول محیط زیست

 استثمارشدگان اعم یکه شامل همه یاجتماع یایپرولتارو پرولتاریا، به عناوینی چون 

راتر از گستر و فداری جهانگسترده در برابر سرمایه دیو بازتول دیتول میمستق یرویاز ن

ثبات و رایگان و غیررسمی و یا کاربران ی و کار بیخانگ جمله کاراز)ها فابریک

                                                      
 د اقتصاد سیاسی.، نقچپ اجتماعی و نگرانی مشترک رآمدبروزبه، تقی  4

https://pecritique.com/2023/06/23/%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%da%86%d9%be-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d9%88-%d9%86%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%aa/
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 ۶۸٪-۰۸٪در مورد خاص ایران تقریبا  .میسروکار دار (های عظیم دیجیتالماشین

تشکیل  ات و بیکارثببیرسمی و موقت و فصلی و نیروی کار را بخش غیررسمی و یا نیمه

انداز امیدبخش برای آینده است سازی که فاقد چشمجوان و آیندهدهد. حتی با نسل می

واجه م پرتاب شده و یا درحال پرتاب به حاشیه یکردهتحصیلو « متوسط یطبقه»و یا 

ر نشدن در یو جایگدگی رانحاشیهبهدلیل ی مواجهیم که بهیهستیم. با نیروها

تأمین ر ظنساختارهای موجود اقتصادی و اجتماعی در قیاس با کارگران رسمی و از 

ما ها عموپذیرند. آنشدت آسیبویژه در مواقع بحرانی بههای زندگی بهشغلی و هزینه

ل انقلابی و تر دارای پتانسیبا چسبندگی کمتر به سیستم، نسبت به نیروی کار با ثبات

که در همین خیزش ژینا هم شاهد تری هستند. چنانخیزشی بیش ساختارشکنانه و

دستان، در خیابان و صفوف کشان و تهیتر این بخش از نیروی کار و زحمتحضور بیش

باختگان و مصدومین و یا زندانیان هستیم. بنابراین وقتی از نیروی جنبش اعم از جان

وکثرت  بندین تنوع و ترکیبکنیم باید نسبت به ایکارگر صحبت می یکار و طبقه

که از قضا در ی ینیروها حساس بود. ها در خیزشآن مؤثرترثبات و نقش نیروهای بی

توانند حضور خود را به نمایش بگذارند. البته ها میمواقع تشدید بحران و خیزش

 یاستفادههای خود را از جمله خطر سوءپذیریثباتی و عدم جایگیر بودن آسیببی

یت و تقو یانات راست و پوپولیستی را دارند که نیازمند تقویت گفتمان و آگاهیجر

متوسط  یهای دورنگر و دارای افق و آگاهی است. در این میان نقش طبقهگرایش

دست صفوف اقشار تهی شده بهو چه بسا دارای تحصیلات بالا ولی پرتاب« فرودست»

هرحال نیروی د دارای اهمیت است. اما بهای از آگاهی و ساختارشکنی هستنآمیزهکه 

جو کرد. اما وها جستدر این بخش ضربتی و ساختارشکن در طبقه را باید عمدتاً

د با تواننمی ای عموماًثبات نیروی کار و دارای آگاهی اتحادیهبا های نیروی نسبتاًبخش

فعال شده و  یعنوان طبقهناامید شدن کامل از وضعیت و احساس سقوط حاکمیت، به

کنیم آفرینی کنند. وقتی از نیروی کار صحبت میدر اعتصاب عمومی و سراسری نقش

ها و آپارتاید عنوان زن با تبعیضکه به آن نباید فراموش کنیم که زنان، علاوه بر

گرا تقاطعمبتنی بر جنسیت مواجه هستند، اما در چارچوب فمینیسم  یگسترده

های جنسی/جنسیتی، طبقاتی و پوشانی انواع ستمو هم که با تداخل (اینترسکشنال)
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 روبورهای مضاعفی زمان با ستمطور همبه شود، اکثراًها تعریف مینژادی و دیگر تبعیض

های یافتهکه در طبق جهانی هم دارد. چنان یکه به درجات متفاوتی وجهههستند 

تری چنان دستمزد کمدان، همبرابر با مر زنان در ازای کار ،گران سازمان مللپژوهش

بر چنین هم .تر استدرصد از مردان کم 23طور میانگین درآمد زنان گیرند و بهمی

خود را صرف کار  یها، زنان در مجموع سه برابر مردان، زمان روزانهیافته همین اساس

)یعنی با استثمار مضاعف و کار رایگان  کنندحقوق می های بدونخانگی یا مراقبت

های کشد تا تبعیضسال طول می 2۰3با روال کنونی کمدست .ند(اگریبانبهدست

گیری کرونا بر میزان همهساختاری برچیده شوند! و این درحالی است که در طی بحران 

مان سایت سازهم افزوده شد )منبع: وب ها و افزایش خشونت بر زنان بازاین شکاف

 ملل(. 

 

 ؟  است اقتداربازتولید آیا سرکوب برهنه به معنی 
وضعیت کنونی  شود کهتولید اقتدار، معلوم می یهای عمدهمؤلفهباعطف به

بحران شدید بازتولید. از  نیز دستخوش فرایند اضمحلال و فروپاشی وای است مرحله

مقیاس گسترده در  کارگیری اهرم سرکوب دربه ،بقاهمین رو، در شرایط بحران 

ود که بیانگر توان بازتولید خهم پایان نیافته است، بیش از آن گرماگرم نبردی که هنوز

 یاهعقبهشود( دانست. هم از آن استنتاج می شکست جنبش و نظام باشد )که طبعاً

شدن  دلیل بحرانیبه ،های اصلی قدرت و توان بازتولیدیعنی مؤلفهاقتدار،  کیاستراتژ

 است، رفتنحال از دست  سرعت درو یا به رفته ها و شکاف حاکمیت و مردم از دستآن

تهاجم در شرایط  لِیدل هاما ب ،داردوجود  یکیتفوق تاکتسرکوب  یدرحوزه هنوز گرچه

 نیرابشدت شکننده است. بناهببالقوه این اقتدار به شکل استراتژیک،  یفقدان عقبه

دارد، ایستادن ن ها سردر شرایط که وزش بحرانرا  بتواند جنبش انقلابی است کهبعید 

 را شکست بدهد. گرچه امیق یادشده به گفته یکی از مقالات ایطورکامل خاموش هب

دشوار بتواند  اماهم کرده است،  یافت نسبدچار و داده  قرار فشار ریز تردید آن رابی

است. در ده کرنخاموش طور کامل نتوانسته آن را بهکند و یا لااقل هنوز  خاموش آن را

 و از ی انباشته شده و درحال تزایدهابحران سرریزشدن مخالف و یوزش بادها حقیقت
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 .دهدینم ی خاموش کردن قیام رااجازه« یزخودبراندا» یچالهقضا رانده شدن به سیاه

به پایان رسیدن پارادایم اسلام سیاسی و  ،از فروپاشی محتوم قدرت ممراد البته

 چیزی چه یاو  بپاشدو در چه زمانی فرو گونهچهکه  نیااما . ساختارهای آن است

  است. یگریشود بحث د آن نیگزیجا

 

 کند می آفتی که تحلیل مشخص را تهدید
رانگیز بخالی لیوان مسأله یاصطلاح نیمهتمرکز بر به یدر ارزیابی از اوضاع، شیوه

شد وقوع پیدا کند ولی نشد به تحلیل اوضاع چه که تصور میاست. یعنی از منظر آن

برد. چنین رویکردی تحلیل مشخص از وضعیت مشخص را به محاق می پرداختن، عملاً

ه رسد کنظر میفوق از جنبش مشهود است، بلکه به ینه فقط در ارزیابی دو نوشته

ه آن مشاب یکه نمونهباشد. چنان ترگستردهها چنین رویکردی در میان ارزیابی یدامنه

ها و گفتارهای آقای محمدرضا نیکفر هم در مورد جنبش توان بعضا در ارزیابیرا می

همین بود و علت  این جنبش توان و زور بر آن است که دید که« زندگی، آزادیزن، »

اب زعم وی اگر اعتصکند. بهجستجو می« یینوابیو  یچارگیب»مونی اصلی را نیز در هژ

کت مشار ( و نه احیاناًطبقهمثابه بهشد )با حضور کارگران سراسری کارگران شروع می

 ییجاشد. در های درونی رژیم هم سرریز میها چه بسا شکافدر خیزش و خیابان فردی

در ی یدانشجوجنبش  چه که ازگوید، آنهم میارزیابی جنبش دانشجوئی  درنیز 

رفت نشد و نتوانستند. این نوع ها انتظار میدست گرفتن کنترل فضای دانشگاهبه

خالی لیوان و تحلیل از آن منظر است. نگاهی  یها و رویکردها همان دیدن نیمهتوصیف

یل عینی تحل یاست که اتفاق نیفتاده است. اما شیوهی یهافرضپیشکه خود مبتنی بر 

ید پایش را بر روی زمین نهاده و به تحلیل مشخص از وضعیت مشخص و و مشخص با

های اجتماعی آوردها و بسیج و سازماندهی آن سرمایههای نهفته در آن ودستظرفیت

ها و انتقاد از نگرشپردازد و بر همین بستر هم حتی اگر لازم باشد به برای پیشرفت ب

ها خواهند بود که فرضناگزیر این پیشبهجا بپردازد. وگرنه انتظارات و توقعات بی

 های مشخص خواهند شد. اگر در نظر بگیریم که معمولاًجایگزین تحلیل و ارزیابی

گاه شناخت شوند، آنرخدادها و وقایع مهم تاریخی با یکه و بکر بودن خود متمایز می
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خواهد بود و ها ها، مستلزم تمرکز اصلی بر روی درک همین خودویژگیو ارزیابی از آن

ر ها دها و ریخت دادن به آنفرضرویدادها از طریق تحمیل پیشی یزداتعینگرنه بیم 

ها قالب و مفاهیم عام و وام گرفته از تجربیات و یا نظریات دیگر، و لاجرم انحلال خاص

 ها هم معمولاًفرضها درک از وضعیت مشخص را به سایه خواهد برد. این پیشدر عام

این یا آن فیلسوف و این یا آن  یهای نقاط دیگر و نظریهها و تجربهنستهخود از دا

های ضفرعنوان مثال مطابق یکی از این الگوها و پیشگیرد ] بهپرداز تأثیر مینظریه

ه با کست ا خودانگیخته است و نیاز کلاسیک، یک اعتراض خیابانی داریم که معمولاً

تکمیل شده و کار تمام شود[. « کارگران»هبری یک اعتصاب سراسری کارگری و با ر

دها آورها و مفاهیم و دستالبته منظورم نادیده گرفتن اهمیت و نقش مثبت آن تجربه

پژوهش حول خود  جدید باید درنگ و یهر پدیدهی یشناسانیست، اما ثقل اصلی در 

د توانننمیآن در شرایط مشخص خود و جهان پیرامونی باشد و گرنه مفاهیم انتزاعی 

جایگزین تحلیل مشخص در شرایط مشخص و تاریخی مشخص شوند. واقعیت آن است 

که در آن دو مقاله نیز این تحلیل مشخص است که تاحدی در پشت مفاهیم و 

که در جای خود نیز چه بسا درست و قابل تأمل  ،واژگان شیک ها و بعضاًسازیتشابه

فاهیم برگرفته از جای دیگر به این خیزش و که می یگوبازد. رنگ می باشند، عملاً

 نادیده شوند و لاجرم یکه بودن یک وضعیت مشخص عملاًآن ترجمه می شرایط خاص

ت ها مثل نظراشخصا با بسیاری از آن وشود. البته عیب در مفاهیم نیست گرفته می

سفانه در تحلیل دانم. اما متأتأمل میقابلها را و آن هستمدلوز و فوکو و امثالهم همدل 

ها بر فرضگونه پیشدرجاتی با تحمیل اینمشخص خیزش زن، زندگی، آزادی ما به

عنوان مثال در ارزیابی آقای ها یعنی با نوعی آفت تحلیلی مواجه هستیم. بهواقعیت

 شود که گویا پیشاپیشنیکفر که البته رویکرد و مواضع خاص خود را هم دارد فرض می

د دست گیرند که چون چنین نشها را بهرفت که کنترل دانشگاهظار میاز دانشجویان انت

فرض که اگر خود دانشجویان هم چنان توهمی داشتند پس... اما چنین تصوری، حتی به

؟ ستاو در توازن قوای کنونی متصور  با این مختصات داشتند چگونه در حکومتیا می

ر دانقلابی که دانشگاه داشت و حاکمیت  پتانسیل یبا همه ،همانقلاب ل یاوادر شرایط 

و در شرایط کنونی منزوی و در اقلیت بود )برخلاف فضای بیرون از دانشگاه(، حال آن 

ست ها را از دتوان انتظارداشت که حاضر شود کنترل دانشگاهمیی یمبناچگونه و بر چه 
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 عمومی وازنت یبدهد؟! تعادل بین رژیم و دانشجویان در دانشگاه تابعی است از درجه

انقلاب عمل کرد اکنون هم ل یاواو جامعه. یعنی همان عاملی که در  حاکمیتبین 

توانست عمل کند و عمل کرد. شرط موفقیت دانشجویان در گرو تداوم و گسترش می

هم خوردن تعادل قوای عمومی بود که چنین نشد و دلایل خود حضور خیابان، یعنی به

و  سرکوب یمیدان اصلی نبرد زیر فشار سنگین و وحشیانه عنوانبه خیابان را دارد.

مبارزه و لاجرم تولید و هموارکردن فضای عمومی مناسب  یهزینه یالعادهبالارفتن فوق

 ای خود، نتوانست به پیشروی ممتد خود ادامه دهد و ناگزیرتوده یبرای گسترش پایه

توان )مید زدابپرشد قدمی به عقب برداشته و به مقاومت تدافعی در سنگرهای دیگر 

گفت دنده عوض کرد اما ترمز نزد و نایستاد(. چنین وضعی البته به معنی فروکش نسبی 

اما به معنی شکست و گسست و پایان خیزش در یکسالگی خود نیست )البته ست ا

 است(. درست وید و اشکال در جای دیگرگآقای نیکفر از شکست و پایان سخن نمی

است اما تداوم آن در شرایط تشدید ده شاست که با تکیه به سرکوب برهنه تعرض 

اقتدار چون اقتصاد، انسجام صفوف و شکاف بین مردم و  های استراتژیکوخامت عقبه

المللی و در یک کلام محاصره شدن های بینحاکمیت و نداشتن مشروعیت و یا تنش

های تاکتیکی تهاجم، ها شکننده است. در این میدان سوای لحظهانباشت بحرانبا 

هایش مواجه است که با ریزش پایگاه اجتماعی و تشدید شکاف حاکمیتهمزمان این 

 ی هرچهقیمت حذف و تصفیهو تهاجم به« یکدستی»و نباید فراموش کرد که ست ا

و  گیردصورت می« هاخودی»از صفوف درونی خود و با تعریف بسیار تنگی  تربیش

کند و در حال جذب این جنبش است که در زیر سرکوب نیرو گردآوری می متقابلاً

ه ها باین یاست. همه« متوسط یطبقه»اصطلاح خاکستری و یا موسوم به ههای بلایه

و های انقلابی و آزمون ناپذیر موجوخیزهای اجتنابرغم افتمعنی آنست که علی

 آمیزبسیار حساس و مخاطره بریم کهسرمیانتقالی به یآن، ما در یک دوره خطاهای

  سازی در پیش روست.و سرنوشت و هنوز نبردهای مهم است
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 سرکوب برهنه؟! « هژمونی»بیچارگی یا « هژمونی»
انقلاب و تحولات سیاسی و اجتماعی که  یمرکب و پیچیده طورکلی تقلیل امربه

کنند به یک عامل و طورهمزمان عمل و مداخله میدر آن نیروهای مختلف و متضاد به

ین جا تبیتری هم داشته باشد، و در اینکننده، حتی اگر نقش بیشفاکتور تعیین

 یادلهمع تواند چندان کارساز باشد. انقلاب اساساًنمی ،جنبش مهسا فروکش یا خاموشی

 این عنوانکنند. در نیروها در خروجی آن عمل میمرکبی است که کشاکش متقابل 

سرکوب در گیومه استفاده شده است تا نشان دهد که اگر هم اگر  بخش از هژمونی

تر یک عنصر در ایجاد وضیت کنونی افت جنبش تأکید کنیم، بخواهیم بر تأثیر بیش

ابقه نبوده است. چرا که بدون کاربرد سرکوب سبیآن عنصر چیزی جز سرکوب شدید و 

نفر و دستگیری صدها جانبه و کشته و زخمی و نابیناشدن صدها و برهنه و همه

بدون حفظ حالت  افکنی وها هزارنفر و بدون اعدام و شکنجه برای هراسده یسابقهبی

نبود.  ظقابل تحقق و حفپساسرکوب...، حتی همین تحمیل افت نسبی هم  یالعادهفوق

ای و تحت هر شرایطی که خشونت با هر درجهدقیقی نیست  یانگارهفرض این پیش

دنبال عامل دیگری در به برای توجیه افول و افت جنبش کافی نیست و باید حتماً

وقوع اعتصاب عدمبرای توجیه  جا مشخصاًدر این -شکست و یا توقف جنبش بود

 . کاربرد-های محتوم انگاشته شده استفرضسراسری که خود نیز یکی از آن پیش

ای به معنای آن است که در پی خیزش زن، جانبه با چنین گسترههمهخشونت برهنه و 

مردم و انقلاب سنگین  یزندگی، آزادی، آشکارا توازن نیرو در این مرحله به سود جبهه

بیند . اکنون همه چیز را تهدید میپذیر نبودامکان تاکنونی یشیوهبه حکمرانی  شده و

در بساط چیزی برای بقای خود ارزش کردن جان و زندگی بیو چون جز سرکوب و 

ایه مگیری آن درونندارد، آن را در برابر جنبشی که از قضا احترام به زندگی و بازپس

ین ترتیب تعادل موجود با استفاده از اگیرد. بهکار میدهد بهاش را تشکیل میاصلی

خورد. و جنبش هم میجدید ولو موقتا به زیان جنبش به یعنصر سرکوب در گستره

نشینی موضعی و چه بسا موقت و جز بسیج و گردآوری نیروهای ای جزعقبنیز چاره

آوردهای جنبش در با فعلیت بخشیدن به دست که پیشروی عمدتاًجدید ندارد و این

  زند. همتوازن قوا را بار دیگر به تواند صورت بگیرد ومختلف و تاکنونی می هایعرصه
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ه جا که بشود. خیابان تا آندانیم که نبض اصلی جنبش در خیابان زده میاما می

بزرگ کار،  یگردد تجلی هژمونی آن بخش وسیع از طبقهنیروی کار و طبقه بر می

یکار و بنیمهثبات و بیکار و بی گرانب از کارکه مرکاست ای یعنی آن بخش گسترده

خصوص که شده است. به ...متوسط فرودست یطبقه هایجوانان بدون آینده و لایه

یر و تر در شرایط فلاکت فراگبا ثبات و سازمان یافته های کارگری نسبتاًدانیم بخشمی

ی، بازهم به شرایط عادپتانسیل ساختارشکنانه، نسبت  لحاظفزاینده )همان بیچارگی( به

دگان دیتبعیضپیوستن همهشوند. این خیابان است که مرکز تلاقی و بکارتر میمحافظه

و نیروی کار به حاشیه  مذهبی و...(و ملی و دیدگان قومی جوانان و ستم و )اعم از زنان

 تواند، بخش کارگران واحدهایکه میست ا حاشیهشدگان و یا در شرف پرتاب به رانده

نی آفریهای حساس به میدان آورد که از قضا نقشبزرگ تولیدی و خدماتی را در بزنگا

تواند با اعتراضات موضعی ی پراهمیت است و تا آن موقع هم میعدر چنین مقاطها آن

ها در کلیت آن ،این همه کارزارعمومی یاری رساند. با یهای گوناگون به عرصهبخش

خودی خود حداقل در شرایط کنونی پیشران ایت، اما بهخود ضمن داشتن همدلی و حم

تقویت  و آن راتوانند در آن به اشکال گوناگون شرکت خیزش و جنبش نیستند، ولی می

خللی وارد شود بلافاصله  سرکوباکنون هم اگر اندکی در اهرم همصورت،  کنند. به هر

هند کرد. پس آشکارا این ها و اعتراضات انقلابی با ابعاد جدیدی سربلند خواخیزش

جوش غلیان و خیزش را بالا برده  یغلظت اتمسفر ناشی از سرکوب است که نقطه

کجا را باید هدف گرفت:  عمدتاً هم خوردن توازن قواهدهد که در باست. و این نشان می

خصوص در میان نیروهای سرکوب تواند معطوف به تجزیه صفوف رژیم بهتیز می یلبه

سیاسی باشد که ورود به آن خارج از گنجایش این  یتناظر با آن درحوزهو البته م

طور که اشاره شد نقش مهم سرکوب در وضعیت کنونی به نوشته است. البته همان

زنی انهچین یپامعنی دخیل نبودن سایرعوامل و از جمله فقر و فلاکت و نگرانی و قدرت 

 5«هژمونی بیچارگی»آقای نیکفر  نزد در اماهای تولیدی و بزرگ نیست. کارگران بخش

عنوان عامل به مانع از حضور سراسری کارگران واعتصاب سراسری شده و کلاً

                                                      
  .هایی از جنبش زن، زندگی آزادیوضعیت: آموخته بررسی اجمالی نیکفر،محمدرضا  5

https://www.youtube.com/watch?v=lTCzk4Ox3WQ
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ینی رود. اما چرا چنین تبیمیشمار ضعیت کنونی افت و توقف بهوکننده در ایجاد تعیین

  ؟دهنده و ضعیت باشدتواند دقیق و توضیحنمی
خش از زنی این بمعیشتی و فقدان قدرت چانه یتردید متقابلا وضعیت شکنندهبی

نبوده و  یرتأثها در ایجاد وضعیت کنونی بیآنکارگران و تأثیرآن بر کیفیت کنشگری 

طور که در سطور بالا اشاره کردم این رویکرد ضمن نادیده گرفتن بافت اما هماننیست، 

درصد نیروی کار اعم از کارگران فکری و یدی  ۶۸٪تر یعنی آن طبقه در مفهوم وسیع

چنین همها و نشینو حاشیهها امضاسفید وها کارها و پیمانیثباتمرکب از بی

ها، به همراه متوسط فرودست و درحال پرت شدن به حاشیه یها و طبقهکردهتحصیل

ر خیابان د ها در خیابان و از این طریق نقششدگان مختلف، و نقش آندیگر تبعیض

مسأله پیرامون  یگیرد. ولی این، همههمراه کردن بخش دیگر کارگری را نادیده می

که می دانیم عامل فلاکت و فقر امر جدیدی هژمونی بیچارگی نیست. فراتر از آن، چنان

ضا شود. از قنیست و از قبل هم وجود داشته و بخشی از شرایط پایدار بحران تلقی می

له جنبش انقلابی یکسال اخیر هم با وجود آن برپا شد و تا اطلاع ها و از جمخیزش

هم خواهد بود. با چنین  چنان پابرجا و حتی در حال تشدیدای دور همثانوی و آینده

های واقعیتی است که ارزیابی آقای نیکفر در توضیح وضعیت کنونی و امکان خیزش

 کهنان. چشودعی سیکل معیوب میآتی که به آن نیز باوردارد دچار گسست منطقی و نو

رود به سراغ اهمیت تجزیه شدن صفوف حاکمیت! حتی برای توضیح خیزش آتی می

سرکوب برهنه است. « هژمونی»که این خود به معنی صحه گذاشتن ضمنی به همان

دلیل عدم اعتصاب سراسری خواست علت کارکرد سرکوب را بهیعنی گرایشی که می

توانست موجب به هم خوردن توازن نیرو و کُندشدن که میموسسات تولیدی بزرگ 

ای دیگر امکان شروع این اعتصاب سراسری را در گرو تیغ سرکوب عنوان کند، در گزاره

داند. در حقیقت انباشت نارضایتی چنان است که اگر بتوانیم ایجاد شکاف در بالا می

گاه ردعوامل گوناگون است، آنعملک بیاوریم، که خود در گروپایین سرکوب را قدری  جوّ

 اصطلاح هژمونیکه این البته چیزی جز به توانیم از وضعیت کنونی فراتربرویم.می

شود که اگر وضع موجود درست تحلیل و این ترتیب معلوم میبه سرکوب برهنه نیست.

رفت از وضعیت کنونی پیدا کنیم. ولی برونتوانیم راهی برای تبیین نشود ما نمی

 گشاید. بینوائی چنین افقی را نمی ینظریه
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 معلوم شدهموجود  رباتج یآن است که بر پایهی یبینواچالش مهم دیگر در مورد 

ت: شان متفاوت بوده اساقتضای شرایططورکلی بهاست که تاثیرآن بر نیروهای کار به

تأثیر  ،باثبات مؤسسات بزرگ تولیدی و خدماتی بر نیروی کار نسبتاًدر مورد که چنان

تر و از دست دادن شغل و درآمد فقر و فلاکت بیش ینگرانی از سقوط به ورطهآن 

 مانع از پیوستن به اعتصاب سراسری در حمایت از خیابان شدهبوده و  حداقل کنونی

زمان شاهد بودیم که بخش دیگری از نیروی کار )یعنی است، ولی در همین دوره هم

خیابان و مستعد خیزش کرد. بدون در نظر گرفتن این دوگانه کاران( را راهی ثباتبی

سو و عدم وقوع فهم و توضیح وقوع خیزش و قیام مهسا در شرایط فقر و فلاکت از یک

شود جا معلوم میگردد. تا ایندشوار می آن رغم ضرورت مبرماعتصاب سراسری علی

هژمونی  ینظریه ت. ثانیاًهاسبیچارگی فاقد توضیح فراگیر برای همه بخش یکه نظریه

اع ثباتی شدید اوضدلیل بیبیچارگی از جنبه دیگری و درحدی که مطرح است، خود به

ها و از جمله تورم گسترده شکننده بوده و با داغ بحران یجانبهاقتصادی و تشدید همه

کند و امیدهای واهی امکان اطراق کردن در معنا میکردن زیرپای همه خود را بی

دهد. از همین رو برای نجات زندگی راهی باد میعیت شکننده و گذرای فعلی را بهوض

 سو و از قضا تقویتها به خیابان و به هم زدن توازن نیرو از یکجز پیوستن این بخش

 گذارد. ها باقی نمیمعطوف به اعتصاب سراسری در میان این بخش یامکان و اراده
زیر ناگر واقعیت تلخ امروز ایران است که بهالبته تشدید فلاکت و فقر فراگی

جامعه و جنبش معترض و مصمم  یهمراه دارد. اما برعهدهآمدهای منفی خود را بهپی

که گرفتارش شده، و نیز کنشگران و پیشروان آن است ی کهولنااز این باتلاق ی یرهابه 

ارکردن راه عبور آمدهای منفی آن بر جنبش و هموالامکان برای کاستن از پیکه حتی

به تقویت همیاری و تعاون و همبستگی  ،خواهانهاز این گردنه و تقویت روندهای ترقی

هایشان چه در داخل و چه توسط مردم در مراقبت از همدیگر و کاستن از دردها و رنج

های سازیشبکه از طریق وهمت کنند ها ایرانی علاقمند به جنبش در خارج میلیون

یاری و . تنها با گسترش تعاون و هممقابله کنند ملازم با آن با ابعاد این فلاکت

شکل چه به ،های بزرگ و باورنکردنیتوان از رنجهمبستگی گسترده است که می

  یافته، عبورکرد.تعمیمسرکوب برهنه و چه به صورت توزیع فقر و فلاکت 


